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Within the broad spectrum of complex social interactions marked by conflicts 
of interest and harmful consequences, just criteria and principles are required to 
guide human life toward peace and reconciliation. Using a descriptive�
analytical method, this study examines the ethical concept of tolerance from the 
perspective of fiqh al akhlaq in relation to the requirements of jurisprudential 
rules. �Tolerance and adaptability,� regarded as prominent virtues in Islamic 
ethics, are considered both as the intrinsic nature of an act and as an attribute of 
action, thus becoming subject to both prescriptive and declarative rulings. The 
concept of tolerance and its manifestations in Islamic law are grounded in 
numerous jurisprudential principles, such as the impermissibility of punishment 
without prior clarification, the impermissibility of imposing unbearable 
obligations, the principle of jubb, validity, obligation, and others, which can be 
regarded as the foundations of legal tolerance. Although tolerance is a virtue 
and a commendable moral quality, and its jurisprudential application is 
considered at both the legislative and practical levels, the unconditional 
obligation of tolerance requires consideration of other principles-such as justice, 
prioritizing greater over lesser interests, the objectives of Sharia, and the 
obligation to preserve social order-which may restrict its application in practice. 
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 ٦٧/ العدد  ١٤٤٦عام  ربيع/  ١٨ ةالسن  
  

  المداراة وحكم مراتبها من منظور فقه الأخلاق
  

 ۳ سيدة فاطمة طباطبائي/  ۲ زاده عبدالرضا محمدحسين/  ۱ طبع اطاعتي صديقه نيك

  .والإلهيات، جامعة الشهيد باهنر كرمان، كرمان، إيران (المؤلفة المسؤولة)أستاذة مساعدة، قسم المعارف الإسلامية، كلية الحقوق . ١
s_niktab@uk.ac.ir 

  .أستاذ مشارك، قسم الإلهيات، كلية الحقوق والإلهيات، جامعة الشهيد باهنر كرمان، كرمان، إيران. ٢
a_mhosseinzadeh@yahoo.com 

  موفد لقسم الفقه و الحقوق استاد؛ رانيا ـباهنر کرمان، کرمان  ديفي جامعة شه اتيقسم الاله یاستاد مساعد ف. ٣
  .رانيا ـمشهد مشهد  یلجامعة فردوس ةيالعلوم الانسان هيکل یف ةيلمرکز المطالعات و البحوث الاسلام

fatabatabaee@uk.ac.ir 
 

 معلومات المادة ملخصّ البحث

التنازع في المصالح وما يترتّب عليها من آثار ضارة، في ظلّ تشابك العلاقات الإنسانية وتعقّد ميادين 
تبرز الحاجة إلى معايير ومبادئ عادلة تقود الحياة البشرية نحو السلم والتوافق. يسعى هذا البحث، 

التحليلي، إلى دراسة موضوع المداراة أخلاقيا في علاقته بمقتضيات القواعد الفقهية ـ  بالمنهج الوصفي
من الفضائل البارزة في منظومة الأخلاق الإسلامية، » المداراة والتكيف«خلاق. تُعد من منظور فقه الأ
معا، فتتعلّق بها الأحكام التكليفية والوضعية. ويستند » صفة الفعل«و» ذات الفعل«وتُلحظ بوصفها 

قواعد الفقهية، مفهوم المداراة ومظاهره في الشريعة الإسلامية إلى جملة من الضوابط الأصولية وال
مثل: قبح العقاب بلا بيان، وقبح التكليف بما لا يطاق، وقاعدة الجب، والصحة، والإلزام، وغيرها، مما 
يمكن عده من مباني المداراة الشرعية. وعلى الرغم من أن المداراة فضيلةٌ وأمر مستحسن، وقد أُخذ 

لاق وجوبها الشرعي يستلزم مراعاة مبادئ أخرى، بها فقهيا في مرحلتي التشريع والتطبيق، فإن إط
كالعدالة، وتقديم المصلحة الأهم على المهم، ومقاصد الشريعة، وقاعدة وجوب حفظ النظام، مما 

 .يؤدي إلى تقييد المداراة في مقام التنفيذ والعمل

  بحث: نوع المقال
  
  

  تاريخ الاستلام:
٢٤/٠١/١٤٤٦  

  تاريخ القبول:
٠٩/٠٦/١٤٤٦ 

  الألفاظ المفتاحية .المداراة والتكيف، فقه الأخلاق، الشريعة، الأخلاق
المداراة وحكم مراتبها ). ١٤٤٦( سيدة فاطمة طباطبائيو زاده  عبدالرضا محمدحسين ،صديقه، طبع اطاعتي نيك

 :الاقتباس  DOI: 10.22034/18.67.107  .۱۰۷ـ  ۱۲۴). ١( ١٨. مجلة علمية النشرة الاخلاقية. من منظور فقه الأخلاق

https://doi.org/10.22034/18.67.107   رمزDOI:  
 الناشر: ، قم، ايران.معارف الإسلاميةالجامعة 
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  ۶۷، شماره ۱۴۰۴، بهـار ۱۸سال   

  
  مدارا و حكم مراتب آن، از منظر فقه الاخلاق

  

 ۳سيده فاطمه طباطبائي /  ۲زاده  عبدالرضا محمدحسين/  ۱طبع اطاعتي  صديقه نيك
  .استاديار، گروه معارف اسلامي، دانشكده حقوق و الهيات، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران (نويسنده مسئول). ۱

s_niktab@uk.ac.ir 
  .دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايراندانشيار، گروه الهيات، دانشكده حقوق و الهيات، . ۲

a_mhosseinzadeh@yahoo.com 
مأمور گروه فقه و  اريدانش ران؛يباهنر كرمان، كرمان، ا ديدانشگاه شه ات،يدانشكده حقوق و اله ات،يگروه اله اريدانش. ۳

  .رانيمشهد، مشهد، ا يدانشگاه فردوس يدر علوم انسان يحقوق پژوهشكده مطالعات اسلام
fatabatabaee@uk.ac.ir 

 

 اطلاعات مقاله چكيده

ها و  هاي تنازع در منافع و پيامدهاي زيانمند آن، ملاك در گستره انواع روابط و تعاملات پيچيده زمينه
اصولي عادلانه نياز است كه حيات بشري به صلح و سازش رهنمون شود. اين پژوهش با روش 

فقه الاخلاق موضوع اخلاقي مدارا را در نسبت با مقتضيات ـ تحليلي تلاش دارد از نظرگاه   توصيفي
كه خود در نظام اخلاق اسلامي از فضائل برجسته به » مدارا و سازگاري«قواعد فقهي بررسي نمايد. 

مورد توجه و تعلقّ احكام تكليفي و » صفت فعل«عنوان  و هم به» ذات فعل«عنوان  رود، هم به شمار مي
ان مدارا و مظاهر آن در شريعت اسلامي مبتني بر ضوابط اصولي و قواعد گيرد. عنو وضعي قرار مي

فقهي بسياري از قبيل: قبح عقاب بلا بيان، قبح تكليف مالايطاق، قاعده جب، صحت، الزام و ... است كه 
يك فضيلت و امري مستحسن است و » مدارا«توان آنها را مباني مداراي شرعي برشمرد. اگر چه  مي

هي آن در مرتبه جعل و عمل لحاظ شده است، اما اطلاق وجوب شرعي آن اقتضاي اصول كاربست فق
ديگري مانند عدالت، اصل تقديم مصلحت اهم بر مهم، ملاحظه اهداف شريعت و قاعده وجوب حفظ 

 .شود نظام را دارد كه موجب تقييد مدارا در مقام اجرا و عمل مي

  پژوهشينوع مقاله: 
  )۱۰۷ـ  ۱۲۴(
  

  
  

  دريافت: تاريخ
۰۹/۰۵/۱۴۰۳  

  تاريخ پذيرش:
۲۱/۰۹/۱۴۰۳ 

  واژگان كليدي .مدارا و سازگاري، فقه الاخلاق، شريعت، اخلاق
مدارا و حكم مراتب ). ۱۴۰۴( سيده فاطمه طباطبائيو زاده  عبدالرضا محمدحسين، صديقه، طبع اطاعتي نيك

 استناد:  DOI: 10.22034/18.67.107 . ۱۰۷ـ  ۱۲۴). ۱( ۱۸. پژوهشنامه اخلاق. آن، از منظر فقه الاخلاق

https://doi.org/10.22034/18.67.107   كدDOI:  

 ناشر: ، قم، ايران.دانشگاه معارف اسلامي
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۱۰۸        ۶۷، ش ۱۴۰۴، بهـار ۱۸نامه اخلاق، دوره  امه پژوهشفصلن 

 

  طرح مسئله
نوعان خويش، اجتماعات كوچك و بزرگ را  ها داراي زندگي جمعي هستند و در زندگي با هم انسان

دهند. امروز بر خلاف گذشته اين اجتماعات با عقايد و مذاهب گوناگون با يكديگر داراي  تشكيل مي
زند و  رقم ميروابط گوناگون سياسي، اجتماعي و اقتصادي هستند. اين تعاملات زمينه تنازع در منافع را 

ويژه  هاي الهي و به هاي فكر بشري و آموزه پيامدهاي زيانمندي را به همراه خواهد آورد. البته اندوخته
ها و اصولي عادلانه كه اساس منازعات را از ميان بردارد،  ها را در دستيابي به ملاك دين اسلام، انسان

آن در روابط و مناسبات فردي و اجتماعي و در  ترين اصول كه مباني راهنمايي نموده است. يكي از محوري
باشد كه  يز ميآم حوزه حقوق خصوصي داخلي و بين الملل عمومي گسترده است اصل همزيستي مسالمت

آميز استوار گرديده است. قابل ذكر است كه همزيستي مسالمت» اصل مدارا و سازگاري«نوبه خود بر پايه  به
  پذيري مطلق آرا و عقايد متفاوت است. ت؛ غير از مقوله حقانيت و حقبين افراد با آرا و عقايد متفاو

از جمله اصول اخلاق اسلامي است كه از گذشته تاكنون مورد تأييد و تأكيد » مدارا و سازگاري«
قرآن كريم، احاديث و علماي اخلاق بوده است و عمل به آن موجبات بهبود و توسعه روابط اجتماعي 

زد و به صلح و امنيت عمومي كمك شايان خواهد نمود. افزون بر اين در عمل به داخلي را رقم خواهد 
هاي اجتماعي از بين خواهد رفت و صلح و آرامش در جامعه  اين فعل شمار كثيري از انحرافات و لغزش

  حاكم خواهد گرديد.
لازم به ذكر است در اين زمينه تحقيقاتي انجام گرفته و كتب و مقالاتي تدوين شده است، مانند مقاله 

نمايد.  را تبيين مي» شرايط و قلمروي مدارا در قرآن و سنت«) كه ۱۳۹۸طباطبايي و عسكري خناماني (
ت. ايشان در تأليف شده اس» مدارا در فقه«) تحت عنوان ۱۴۰۰فرد ( همچنين كتابي توسط هاشمي

پرداخته است، ضمن  قواعد فقهي، ضوابط اصولي و احكام فقهي مرتبط با مدارا تبيينبه بخشي از آن 
اينكه تمركز اصلي ايشان بر معرفي مصاديقي از مدارا در حوزه فردي و اجتماعي است كه مشمول رفتار 

از » مدارا و سازگاري«كه ماهيت باشند؛ اما آنچه كه مورد توجه و تأمل قرار دارد آن است  مداراتي مي
طور مطلق، از نظر اخلاقي و  منظر اخلاق و شرع كدام است؟ قلمرو آن تا كجاست؟ آيا اين پديده به

گردد؟ مباني مؤثر بر مداراي شرعي كدام  شرعي، جايز و رواست يا جواز آن محدود به برخي از قيود مي
فضيلت «ين تحقيق ضمن تببين فقهي و اخلاقي رو ا است؟ حكم مراتب مشروعيت مدارا چيست؟ ازاين

با تكيه و نظر بر ضوابط اصولي و فقهي، بر تبيين فقه الاخلاقي مراتب آن در مقام جعل و مقام » مدارا
اجرا متمركز است و همين وجه متمايز آن از موارد ديگر است. اين تحقيق با روش توصيفي ـ تحليلي در 

يعني ؛ و اصولي، از نظرگاه، فقه الاخلاق به سؤالات فوق پاسخ دهدتلاش است با نظر به ضوابط فقهي 
  شود. موضوعي اخلاقي در نسبت با مقتضيات قواعد فقهي بررسي مي
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      ۱۰۹    مدارا و حكم مراتب آن، از منظر فقه الاخلاق

 

  شناسي الف) مفهوم
  ـ مدارا و سازگاري

شناسان محل اختلاف است.  اي عربي است كه معنا و ريشه آن در نزد لغت واژه» مدارا«مدارا در لغت: 
از » درء«) و برخي ديگر آن را افزون بر ۲۰۸/  ۳: ۱۳۶۸دانسته (مصطفوي، » درء«آن را  گروهي، ريشه

: ۱۳۷۵/ طريحي،  ۱۱۵و  ۱۱۱/  ۲: ۱۲۹۹/ ابن اثير،  ۷۱/  ۱ق:  ۱۴۱۴منظور،  دانند (ابن نيز مي» دري«
۱  /۱۲۷.(  

/  ۱ق:  ۱۴۱۴منظور،  (ابن)، ۲۷۱/  ۲م:  ۱۹۷۹(ابن فارس، » دفع كردن«، در اصل به مفهوم »درء«
) و ۱۸۹/  ۳: ۱۳۶۸اي كه در آن خصومت و اختلاف پديد آيد (مصطفوي،  گونه كردن شديد به ) و دفع ۷۱
باشد كه از روش غيرمعمول و مقدماتي، اشتقاق يافته  در اصل به معناي شناختن و آگاهي مي» دري«

باشد (راغب اصفهاني،  همراه با فريب مي نوعي شناخت و معرفت» دري«است. به عبارت ديگر، از معاني 
  ).۷۱/  ۱ق:  ۱۴۱۴) و نيز به معناي دانستن (ابن منظور، ۳۱۲/  ۱ق:  ۱۴۱۲

گرفته شده باشد، معنا و مفهوم آن برخورد با ملايمت است كه » درء«، »درأ«واژه مدارا چنانچه از 
مشتق شده باشد با مفهوم اصلي آن يعني » دري«نمايد؛ و چنانچه واژه مدارا از  بدي و زشتي او را دفع مي

متناسب است، به صورتي كه انسان با تحمل و مداراي طرف مخالف خود و با رفتار » دريت الظبي«
) همچنين مدارا ۲۲۵/  ۱سازد (همان:  آميز با فرد مخالف خود، وي را مشتاق محبت خويش مي ملايمت

تني، سازگاري و شفقت بيان شده است. اين واژه در به معناي بردباري، ملايمت، لطف، خضوع، نرمي، فرو
حالت اسم مصدر، به معناي صلح، آشتي، تحمل و مماشات بوده و در حالت مصدري، به معناي تحمل 

؛ ۱۸۱۱۲۰/  ۱۲، ۱۳۷۳كردن، ملايمت نشان دادن و رعايت كردن است (دهخدا:   كردن، نرمي و شفقت
  ).۳۹۵۸/  ۳: ۱۳۸۸معين، 

باشد،  پذيري نمي پروري يا ظلم مدارا و سازگاري در اصطلاح، به معناي ضعيف شايان ذكر است كه
بلكه به معنا و مفهوم درك متقابل است كه انسان بتواند خود را با وضعيت و روحيه طرف مقابل خويش 

  ).۱۰۴/  ۵۲: ۱۳۹۰اخلاقي و عفو تطبيق دهد (گنجور و همكاران،  همراه با خوش

  يك. مدارا در قرآن كريم
واژه مدارا، در قرآن كريم به كار برده نشده؛ اما دو آيه وجود دارد كه با بحث مدارا و سازگاري ارتباط 

، ۵۴و قصص /  ۲۲اند از رعد /  داشته و به معناي دفع بدي به وسيله خوبي است. اين آيات عبارت
در » رحمت«؛ مانند هاي مترادف آن فراوان وارد شده است ). البته واژه۱۳۹۸:۶۵(طباطبايي؛ عسكري، 

بار  ۱۱۱) و در همه سور قرآن در آيه بسم االله الرحمن الرحيم، و تكرار ۵۴، انعام / ۱۲، انعام / ۷آيات (غافر / 
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۱۱۰        ۶۷، ش ۱۴۰۴، بهـار ۱۸نامه اخلاق، دوره  امه پژوهشفصلن 

 

 ۱۵۹عمران /  و آل ۱۰۷، انبيا / ۸و فاطر /  ۱۲۸، توبه / ۱۹۹و آياتي مانند: اعراف / » عفو«و » غفور«واژگان 
) ۱۰شمارد (حجرات /  كند و مؤمنان را برادر مي حمت للعالمين معرفي ميكه پيامبر را مهربان و رئوف و ر

) و نه تنها مؤمنان را ۶۳بر شمرده است (فرقان /  و تواضع و فروتني و گذشت از جاهلان را از صفات آنها
كند؛ بلكه نسبت به غيرمسلماناني هم كه دشمني و خصومتي با مؤمنان  سفارش به مدارا و مهرباني مي

  ).۸شده است (ممتحنه / » قسط«ته باشند نيز سفارش به نيكي و نداش
؛ با آنها مدارا كن و عذرشان خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلين«در قرآن كريم آمده است: 

) و در ۱۹۹راف / (اع» ها دعوت نما، و از جاهلان روي بگردان (و با آنها ستيزه مكن) را بپذير، و به نيكي
هاي جاهل و  سوره فرقان يكي از صفات عبادالرحمن را تحمل و حوصله و صبر، در برابر انسان ۷۲آيه 

گردند؛ بلكه تا حد امكان با  شوند، و با آنها گلاويز و درگير نمي كند، يعني عصباني نمي نادان معرفي مي
  ).۱۴۹/  ۱۵: ۱۳۷۴زي، كنند (ر. ك: مكارم شيرا مدارا و نرمي با آنها رفتار مي

  دو. مدارا در روايات
هاي عقل  در احاديث و روايات واژه مدارا با واژگاني چون عقل و ايمان همراه شده و مدارا كردن از نشانه

  ).۱۵۹/  ۱: ۱۴۰۶و خردمندي انسان دانسته شده است (فيض كاشاني، 
امرت بمداراه الناس كما امرت « فرمايد: عنوان حامل وحي و مبين آن مي به |پيامبر گرامي اسلام

گونه كه به تبليغ رسالت مأمور  ام؛ همان ؛ من مأمور به مدارا و رفتار نيكو با مردم شدهبتبليغ الرساله
هر كس رفق و مدارا داشته باشد، از «فرمايد:  مي ×) و امام باقر۳۰/  ۳: ۱۴۱۴(قمي: » ام گشته
، دليلش آن است كه در پرتو مدارا، نيروي غلبه بر نفس )۱۱۸/  ۲: ۱۴۰۷(كليني، » برخوردار است ايمان

دهد  هاي ايمان را بر باد مي شود و از خشونت و تندي كه سرمايه داري تقويت ميخويشتن و
  گردد. مي اجتناب

در مباحث اخلاقي هم مبحثي با عنوان رفق و مدارا و نرمي با مردم وجود دارد.  مدارا در علم اخلاق:
اين بحث جزء اخلاق اجتماعي است و در روابط اجتماعي، فقه الاخلاق، فقه ارتباطات اجتماعي و فقه 

؛ از حيث معنا نزديك به رفق است» مدارا«شود. البته اين نكته قابل ذكر است كه  فردي گنجانده مي ميان
زيرا مدارا نرمي و ملايمت و حسن معاشرت با مردم و تحمل ناگواري و آزار آنهاست، گاهي بين رفق و 

  توان تفاوتي قائل شد به اين اعتبار كه در مدارا تحمل آزار مردم است و در رفق نيست. مدارا مي
  گويد: يكي از بزرگان علم اخلاق مي

ي به تو رسد متحمل شوي و به روي خود مدارا عبارت از آن است كه ناگواري كه از كس
نياوري. و اين از جمله صفاتي است كه آدمي را در دنيا و آخرت به مراتب بلند و 
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      ۱۱۱    مدارا و حكم مراتب آن، از منظر فقه الاخلاق

 

رساند و اغلب كساني كه در دنيا به مرتبه عظيم رسيدند از اين صفت  درجات اجمند مي
  ).۲۵۱تا:  جليله است (نراقي، بي

  ب) تبيين اخلاقي مدارا و سازگاري
يابي به اين فضيلت،  گونه كه دست هاي اسلامي مبتني بر مدارا و سازگاري است آن اساس آموزهپايه و 

كارهاي مناسب  كارگيري راه هاي عقيدتي، اخلاقي و رواني در فرد و جامعه و نيز به منوط به تحقق زمينه
، از مؤثرترين اش نويباشد كه در اين ميان، توجه به آثار مثبت فردي و اجتماعي آن، در كنار آثار مع مي

  باره است.عوامل دراين
: ۱۴۰۴شعبه حراني؛  و ابن ۱۶/  ۴: ۱۴۱۰و تميمي آمدي،  ۴تا:  (راوندي، بي» بهبود دنيا و آخرت«ـ 

ايجاد دوستي و الفت با «، »وحدت جامعه اسلامي«)، ۱۱۶/  ۲: ۱۴۰۷(كليني، » سامان يافتن امور«)، ۴۹
برخي از آثار و » جذب افراد به دين«) و ۱۱۹(همان، » ش رزق و بركتافزاي«، »هاي ديگر ها و ملت گروه

، اولياء |خلقي پيامبر اعظم توان گفت مدارا و خوش باشند؛ بلكه به يقين مي وردهاي رفق و مدارا ميآ ره
ترين عوامل گسترش دين مبين اسلام و جذب عوام الناس به  دين و گروه مسلمانان در طول تاريخ، مهم

زخميان را نكشيد و فراريان را دنبال نكنيد و «در روز فتح مكه فرمود:  |بوده است. پيامبر داري دين
؛ يعني ايشان فرمان عفو عمومي را »اسير را به قتل نرسانيد و هر كه در به روي خود بندد در امان است

  فرمود:» يدو با مردم نيك سخن گوي«درباره آيه  ×). و امام صادق۴۹: ۱۹۰۱صادر فرمود (بلاذري، 

رو بود و اما  مقصود، همه مردمان اعم از مؤمن و مخالفان است، اما با مؤمنان، بايد گشاده
با مخالفان بايد به نرمي و مدارا سخن گفت، تا به سوي ايمان كشيده شوند و كمترين 

دارد (مجلسي،  اش اين است كه خود و برادران مؤمنش را از گزند آنان مصون مي ثمره
۱۴۰۳ :۷۲  /۴۰۱.(  

  »مدارا و سازگاري«ج) كاربست اخلاقي 
از نظر اخلاقي، مدارا و سازگاري گاه به صفت حسن و پسنديده و گاه به صفت قبيح و مذموم متصف 

در دستور  ×كه حضرت علي باشد. چنان گردد. اطلاق دربست حسن يا قُبح، به آن صحيح نمي مي
» نرمش و مدارا«را با » شدت عمل«فرمايد  كند و مي ري ميبردا خويش به مالك اشتر از اين حقيقت پرده

كند،  نياز نمي درآميز، مادام كه مدارا كردن بهتر است مدارا كن؛ اما در آنجا كه جز شدت عمل تو را بي
رو شو و در برابرشان  تصميم به شدت بگير. پروبالت را براي مردم بگستران و با چهره گشاده با آنان روبه

و مساوات را در ميان آنها حتي در مشاهده و نگاه كردن با گوشه چشم و اشاره كردن و  خو باش نرم
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۱۱۲        ۶۷، ش ۱۴۰۴، بهـار ۱۸نامه اخلاق، دوره  امه پژوهشفصلن 

 

تحيت و تعارفات رعايت كن تا زورمندان در نقض عدالت به نفع خودشان طمع نورزند و ضعيفان از 
  ).۴۶(نهج البلاغه، نامه  عدالت تو مأيوس نشوند

شوند و گاه اين دو با هم  با شدت اجرا ميي اجتماعي و شخصي گاهي با نرمش و گاهي ها برنامه
آمده است. » اًو نذيراً مبشّر« گردد؛ اين همان چيزي است كه در برنامه انبيا تحت عنوان آميخته مي

 خداوند عالم در عين حال كه در جايگاه عفو و رحمت، ارحم الراحمين است، هنگام مجازات نيز اشد
  د.باش المعاقبين مي

ها مداراست؛  و اساس در مناسبات ميان حاكميت و مردم، بلكه در تمام مديريتبه اين ترتيب اصل 
ولي اگر كساني اين رويكرد را برنتابند و به اهداف برنامه تمكين نكردند، جز برخورد شديد چيز ديگري 

  كارساز نيست.
 كه مستند اخلاق گراهاست، به مدارا در عرصه ^حاصل آنكه، در قرآن كريم و سنت معصومين

ها و روايات به شخص مسلمان سفارش شده است در رفتار با  اخلاق و رفتار، تأكيد شده است. در آيه
ديگران، حتي دشمنان به اصل مدارا توجه كند و با آنان رفتاري با كرامت، مهربانانه داشته باشد كه اين 

فرمايد:  م در حديثي ميگيرد. پيامبر اكر امري مستحسن است و ترك آن مورد تقبيح عقل و شرع قرار مي
رو پيامبران را بر ديگر مردمان برتري داد كه با دشمنان دين خدا بسيار با مدارا رفتار  خداوند ازاين«

). البته ۴۰۱/  ۷۲: ۱۴۰۳(مجلسي، » كردند كيش خود، نيكو تقيه مي كردند و براي حفظ برادران هم مي
  داند؛ بلكه آن عاري ندارد و آن را ارزش اخلاقي نميمعارف اخلاقي به حسن و قبح مدارا به نحو اطلاق اش

كه غزالي با لحاظ تفاوت در  نمايد. چنان را در قيد، اهداف نظام اخلاقي و عدم نقض غرض مطرح مي
  گويد: غرض، بين مدارا و مداهنه فرق قائل است و مي

ن اگر به هدف سالم ماندن دينت و اصلاح برادرت، از خطاي طرف چشم پوشيدي، اي
هاي دروني و حفظ  برداري شخصي و رسيدن به خواسته مداراست، اما اگر به هدف بهره

  ).۱۸۴/  ۵تا:  مقام و موقعيت گذشت كردي، اين مداهنه است (غزالي، بي

  د) تبيين فقهي مدارا
/ عاملي،  ۱۴۶م:  ۱۹۷۶كند (صدر،  از آنجا كه مسائل علم فقه پيرامون احكام شرعي فرعي بحث مي

) و اين احكام شرعي فرعي متعلقّ به رفتارهاي اختياري مكلّف است، پس موضوع فقه ۸۴/ تا:  بي
شوند.  باشد، اين رفتارها به دو دستة جوارحي و جوانحي تقسيم مي مي» رفتارهاي اختياري مكلّف«

حي با شود و رفتارهاي جوان اند كه با ابزارهاي بيروني و ظاهري انجام مي رفتارهاي جوارحي، رفتارهايي
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      ۱۱۳    مدارا و حكم مراتب آن، از منظر فقه الاخلاق

 

نيز گويند، مانند: قصد، » رفتارهاي نيتي«گيرند، به همين جهت به آنها  ابزارهاي دروني و قلبي صورت مي
شرك، ريا، توبه، و ... اين رفتارها مرز مشخصي با صفات دارد؛ چراكه صفات به حالات نفساني و ملكات 

ه از اين صفات يا ملكات صادر شود، ولي رفتارهاي جوانحي، افعالي است ك راسخه در نفس اطلاق مي
كند؛ چراكه فعل جوانحي نيز همانند فعل جوارحي،  گردند، بنابراين فقه از هر دو نوع رفتار بحث مي مي

  ).۹/  ۱: ۱۳۸۷فعل اختياري مكلّف است و قابليت ترتب ثواب و عواقب را دارد (اعرافي، 
نيست، بلكه » ذات فعل«شود، تنها  حث ميالبته بايد متذكّر شد منظور از رفتاري كه در فقه از آن ب

شود نيز داخل در موضوع فقه هستند و از رفتارهاي اختياري  كه فعل به آنها متصّف مي» صفات فعل«
توان صفات و ملكات نفساني را از آن جهت كه اوصاف  شوند (همان). بنابراين، مي مكلّف نيز شمرده مي

علم فقه جاي داد و از جهت عروض احكام تكليفي يا وضعي گيرند، در موضوع  افعال اختياري قرار مي
اي جز فراگيري علم فقه ندارد (روزنامه  ). لذا سالك واقعي چاره۷۱مورد توجه اين دانش قرار داد (همان: 

  »).نقش فقه در سير كمال انسان: «۶۹/  ۱/  ۶، جمهوري اسلامي
گردد و گاهي اين  خص سازگار اطلاق ميبه عمل ش» مدارا«تر گفته آمد، گاهي  گونه كه پيش همان

توان آن را اعلاي درجه حظر و دورانديشي دانست.  شود كه مي واژه به حالات روح و نفس وي اطلاق مي
گونه  مدارا در اين معنا يكي از فضائل روحي براي انسان شمرده شده و منشأ عمل بيروني است ـ همان

عنوان  هم به» مدارا«ار ستايش شده است. به اين ترتيب كه ذكر شده است ـ و در آيات و روايات بسي
  گيرد. مورد توجه و تعلقّ احكام تكليفي و وضعي قرار مي» صفت فعل«عنوان  و هم به» ذات فعل«

  ) كاربست فقهي مداراه
توان  عنوان مدارا و تجليات آن در شريعت اسلامي مبتني بر ضوابط، اصول و قواعد فقهي است كه مي

  مباني مداراي شرعي برشمرد.آنها را 

  ضوابط اصولي مؤثر در مداراي شرعي .۱

روند ضابطه اصولي  روشن است كه ضوابط عامي كه در مسير استنباط احكام شرعي (= فقهي) به كار مي
تواند در تمامي ابواب فقه مبنا قرار گرفته و در ترديد حكم ميان  ) و مي۷/  ۲تا: مقدمه،  بوده (امامي، بي

تر، حكم به آساني و مدارا و رعايت حال مكلف نمود. برخي از اين  تر و آسان و آسان سختسخت و 
  اند از: ضوابط عبارت

گرچه اين ضابطه اصولي در بعضي كتب قواعد فقه نيز، بيان شده است  قبح عقاب بلا بيان؛ .۱
توان گفت، جهت  د ميگير )، لكن از آنجا كه در مسير استنباط حكم شرعي قرار مي۲۲۷: ۱۳۸۸(بهرامي، 
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۱۱۴        ۶۷، ش ۱۴۰۴، بهـار ۱۸نامه اخلاق، دوره  امه پژوهشفصلن 

 

ضابطه اصولي بودن آن ترجيح دارد. به هر حال مفاد اين ضابطه بيانگر اين معناست كه مادامي كه 
شده به مكلفان خداوند به هر طريقي حكمي را بيان نكرده باشد (= جعل نشده باشد) و يا حكمِ جعل

باشد در نتيجه بدون تصور  ز نمينرسيده باشد، تكليف و مسئوليتي براي بندگان متصور نبوده و منج
توان تصور كرد (ر. ك: تقريرات هاشمي  تكليف و مسئوليت، عقابي هم از جانب خداوند براي بندگان نمي

  ). اين خود مداراي خداوند با مكلفين است.۴۲۷و  ۴۰۷/  ۱: ۱۴۲۶و بحراني،  ۲۷۷/  ۲: ۱۴۱۹شاهرودي، 
عده، عقل، تكليف نمودن شخص به امتثال چيزي كه به مقتضاي اين قا ؛»قبح عقاب علي العاجز« .۲

داند، مانند: قبح و ناپسندي تكليف نمودن مريض به گرفتن  قدرت امتثال آن را ندارد ناپسند و قبيح مي
  شود. ) و از موارد مدارا محسوب مي۳۲۵روزه در حالي كه از انجام آن عاجز است (بحراني: همان، 

كه خداوند با بندگان خود مدارا نموده است و  اين ضابطه آن است مضمون  قبح تكليف بمالايطاق؛ .۳
دهدكه فوق طاقت آنها باشد و آنها از اجراي آن ناتوان باشند (ر.  آنان را به احكام و قوانيني دستور نمي

) اين ضابطه گرچه متخذ از حكم عقل و مبني بر استلزام ظلم در عدم توجه ۳۴۲/  ۴تا:  ك: سبحاني، بي
  ).۷است، لكن به صراحت از سوي خداوند متعال نيز بدان تصريح گرديده است (طلاق / به آن 
داند، تكليف انسان به آگاهي يقيني از  طبق اين ضابطه خداوند متعال كه مي مصلحت تسهيل، .۴

 رساند، در اين راه بر او آسان گرفته است و تخفيف قائل شده است احكام الهي، او را به مشقت فراوان مي
دانيم  ه ميك  هاي ظني بسنده كرده است، در حالي و به كسب معارف و احكام ديني از طريق امارات و راه

فرد،  هاي واقعي و افتادن در مفاسد گوناگون محتمل است (هاشمي با اين روش از بين رفتن مصلحت
۱۴۰۰ :۹۹.(  

خود لازم ديده است تا به وسيله هاي احتمالي مصالح واقعي، بر  خداوند متعال با علم به از بين رفتن
هاي فراوان دور كند؛ زيرا تكليف  گيري بر بندگان، آنان را از گرفتاري در مشقت مصلحت تسهيل و آسان

ها خارج است  ها، از مصاديق تكليف بمالايطاق است و از توان نوع انسان به تحصيل علم براي تمام انسان
 ۱۸۵و بقره /  ۷۸). مبناي ضابطه فوق، آيه حج / ۴۱/  ۲: ۱۴۳۰؛ مظفر، ۳۰۰/  ۲: ۱۴۲۸(مكارم شيرازي، 
  و نظاير آن است.

  قواعد فقهي مؤثر در تحقق مدارا و احكام شرعي .۲

گيرند و در نقش تطبيق بر  قواعد فقهي، قواعدي است كه در راه دستيابي به احكام شرعي قرار مي
اند كه رويكردي  يابي به احكام شرعي مطرح) قواعد فراواني در نظام دست۷: ۱۴۲۷اند (خويي،  مصاديق

  رود: كاملاً مداراتي در آنها لحاظ شده است كه به برخي از آنها اشارت مي
اند،  رويكرد مداراتي اسلام در اين قاعده روشن است كه از افرادي كه اسلام را پذيرفته قاعده جب؛ .۱

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

kh
la

gh
.m

aa
re

f.
ac

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
13

 ]
 

                            10 / 20

https://akhlagh.maaref.ac.ir/article-1-2632-fa.html


      ۱۱۵    مدارا و حكم مراتب آن، از منظر فقه الاخلاق

 

رحمت خود، از هر تكليفي كه فرد پيش از اسلام  كند و خداوند بر اساس لطف و تكاليف سابق را مطالبه نمي
كند و او را به قضاي آنچه از او  پوشي مي آوردن انجام نداده است يا از هر خطايي كه مرتكب شده است، چشم
قاعده جب  ).۸۲: ۱۴۰۰فرد،  كند (هاشمي فوت شده يا مجازات خطايي كه در گذشته انجام داده است، امر نمي

كه خداوند متعال در مرحله جعل قانون، اسلام را مايه   گردد، بدين صورت عل قانون برميبه مدارا در مقام ج
  ).۱۶۹/  ۲: ۱۴۱۱پوشي از اعمال و تكاليف گذشته قرار داده است (ر. ك: مكارم،  چشم
درست دانستن عمل مسلمان در جايي كه شك وجود داشته است، پس در صورت  قاعده صحت؛ .۲

شود. مطابق اين قاعده،  شك در صحيح بودن عمل عبادي فرد مسلمان، عمل آن فرد حمل به صحت مي
ها در  شود كه انسان انديش و بر اساس رفق و مداراي شريعت نسبت به افراد جامعه ديده مي نگاه مثبت

هاي  ند اصل و اساس اعمال و رفتار ديگران را حمل بر درستي و پاكي كنند و از گمانجامعه ملزم هست
اند كه علاوه بر واكنش درست خارجي نسبت به  نادرست نسبت به افراد پرهيز كنند. حتي برخي گفته

ك:  اعمال ديگران، بايد در قلب و باطن نيز، نسبت به اعمال و رفتار ديگران بناي نيك داشته باشيم (ر.
). لازم به ذكر است حمل بر صحت، مربوط به ۴۶۵/  ۵: ۱۴۱۴و حكيم:  ۱۹۶/  ۱: ۱۴۰۶محقق داماد، 

  انگارانه نيست. جامعه اسلامي است و داراي قيدهايي است و در معناي اعتماد ساده
شود، هر  مطابق اين قاعده هر فردي ملزم به پذيرش احكام شريعت و مذهب خود مي قاعده الزام؛ .۳

د در مذهب شيعه چنين الزامي وجود نداشته باشد. بر اساس اين قاعده در جامعه اسلامي با هر فردي چن
شود و اين رأفت و مداراي شريعت اسلام را  مطابق با قواعد و ضوابط دين و آئين و مذهب خود رفتار مي

اجتماعي مطابق با دهد كه افراد غيرمسلمان را مجبور به انجام تكاليف يا اعمال عبادي و  نشان مي
توانند كاملاً بر اساس موازين دين و مذهب خود، سبك زندگي دلخواه خود  كند و مي شريعت اسلام نمي

  ). ۶۷: ۱۴۱۶و ر. ك: لنكراني،  ۸۴: ۱۴۰۰را داشته باشند (هاشمي، 
براساس اين قاعده در دين اسلام به علت رحمت و مداراي خداوند با  قاعده نفي عسر و حرج؛ .۴

اي تصور كرد كه مشقت و سختي قابل  توان حكم يا تكليفي را براي فرد يا گروه يا جامعه ق، نميخل
طور كه در آياتي خداوند متعال هرگونه  ). همان۲۹۶: ۱۴۲۱توجهي براي آنها لازم كند (ر. ك: مصطفوي، 

و مداراي با خلق قرار فتن گر سختي را در برخورد با مردم از خود نفي كرده است و اراده خود را بر آسان 
  ).۸۵: ۱۴۰۰داده است (هاشمي، 

طبق اين قاعده اگر فردي بعد از گذشتن بخشي از عبادت، شك در انجام آن كند،  قاعده تجاوز؛ .۵
  ).۸۶خداوند به ادامه آن فرمان داده است و نيازي به توجه و اعاده آن بخش نيست (همان: 

دهد كه اگر  اين قاعده نيز مانند قاعده تجاوز، مداراي شارع با بندگان را نشان مي قاعده فراغ؛ .۶
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۱۱۶        ۶۷، ش ۱۴۰۴، بهـار ۱۸نامه اخلاق، دوره  امه پژوهشفصلن 

 

فردي بعد از انجام عمل، شك در صحت آن عمل كند، ديگر نيازي به به جا آوردن دوباره نيست. تفاوت 
اوز در اين قاعده با قاعده تجاوز در اين است كه در اينجا شك بعد از اتمام عمل است، اما در قاعده تج

  ).۸۷: ۱۴۰۰شود (هاشمي،  اثناي عمل و بعد از هر جزئي از عبادت حاصل مي
تقيه عبارت است از صيانت مؤمن از خويشتن يا مؤمني ديگر و دفع خطر و ضرر با  قاعده تقيه؛ .۷

سو نشان دادن خود نزد مخالفان حق از اهل ضلالت و گمراهي  ابراز رفتار يا گفتار مخالف حق و هم
گير خود و مدارا با بندگان  ). بر اساس اين قاعده خداوند، اراده آسان۳۵۷/ ،  ۶: ۱۳۸۲ي شاهرودي، (هاشم

دهد. به اين ترتيب كه اگر فرد يا گروهي در موقعيتي قرار گرفتند كه با اظهار عقيده دروني و  را نشان مي
د اصرار و پافشاري بر عقيده شدند ديگر نباي هايي از طرف ديگران مي قلبي خود، درگير مشكلات و آسيب

دروني خود كنند؛ بلكه بايد به صورت موقت تا هنگامي كه آن خطر برطرف شود، از ابراز عقيده و باور 
قلبي خود دست بردارند و حتي به اعمال و رفتاري مخالف عقيده خود بپردازند تا خطر به صورت كامل از 

). البته لازم به ذكر است كه مرز و ۳۸۱/  ۱: ۱۴۱۱و ر. ك: مكارم،  ۸۸: ۱۴۰۰فرد،  بين رود (هاشمي
معيار حرمت تقيه، فساد در دين و اركان و شعائر آن و حفظ جان مسلمانان است. پس تقيه، استتاري در 

  دفاع از جان خود يا ديگران و رفتاري مداراگرانه است.
باشد، اجراي حدود شرعي  اي كه مقبول عقلا مفاد اين قاعده اين است با وجود شبهه قاعده درء؛ .۸

حور دين اسلام و مدارا با مردم نمايان است كه به م شود. در اين قاعده نيز رويكرد عطوفت برداشته مي
اي به دنبال گريز از مجازات افراد مشكوك به جرم است؛ مگر اينكه به صورت يقيني و غير  اندك بهانه

  ).۴۱ـ  ۴۳/  ۴: ۱۴۰۶اماد، ؛ ر. ك؛ محقق د۸۹قابل خدشه، جرم ثابت شود (همان: 
هر چيزي از موضوعات خارجي مشتبه بين حلال و حرام، حكم به حلال بودن آن  قاعده حل؛ّ .۹

  ).۱۱۷: ۱۴۱۲شود (مصطفوي،  مي
  ).۱۵۹طبق اين قاعده هر چيزي كه شك در طهارت آن شود، شرعاً پاك است (همان،  قاعده طهارت؛ .۱۰
اعده شارع هرگونه ضرر و زياني را كه به واسطه حكم يا تكليفي بر اساس اين ق قاعده لاضرر؛ .۱۱

داند. اين قاعده شامل مدارا در مقام جعل قوانين  كند و آن را مشروع نمي بر بندگان تحميل شود، نفي مي
  ).۹۲: ۱۴۰۰شود (هاشمي،  شود و هم به مدارا در مرحله اجرا مرتبط مي مي

امكان  انجام عملي از سوي مكلف به صورت كامل فراهم نبود، طبق اين قاعده اگر  قاعده ميسور؛ .۱۲
  ).۹۷بايد به همان مقداري كه در حد توان و اختيار اوست بسنده كند و آن عمل را انجام دهد (همان: 

اصل اولي بر اين است كه اگر فردي به ديگري خسارتي وارد آورد، ضامن خواهد  قاعده احسان؛ .۱۳
بود، اما طبق قاعده احسان، خداوند متعال بر اصل اولي استثنايي قرار داده است كه در صورت حسن نيت 
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      ۱۱۷    مدارا و حكم مراتب آن، از منظر فقه الاخلاق

 

و عمل از روي محبت و خيرخواهي، اگر به صورت اتفاقي خسارتي ايجاد شود فرد ضامن آن نخواهد بود؛ 
را بروز اين خسارت تعمدي نبوده و از روي كمك و محبت بوده است و چنين فردي مستحق پرداخت زي

  ).۲۹۵/  ۲: ۱۴۰۶؛ ر. ك: محقق داماد، ۹۳خسارت نيست (همان: 
علاوه بر موارد فوق، قواعدي مانند صلح، مصلحت، حفظ نظام، وفاي به عهد، تعاون، دعوت، تأليف 

مداراگري و امتنان  سهل، احترام مال مسلم هم، به نوعي بازتاب جلوهمسلمين، الاسهل فالا قلوب، سوق
  باشند. پروردگار نسبت به مكلفين مي

  و) مراتب و مراحل مدارا و سازگاري
عنوان يك فضيلت اخلاقيِ ممدوح از نظر فقه و شريعت در يك تقسيم ثنايي در دو  مدارا و سازگاري به

» اخلاق نفساني«دارا در مرتبه جعل حكم و قانون با عنوان مرتبه و مرحله قابل تبيين است. يك، م
گردد و در حوزه جعل احكام و  مي ) كه به مرحله پيش از عمل و اجرا بر۲۱۹: ۱۳۷۹(مهدوي كني، 
شود و از اين جهت رتبه پيشيني نسبت به مرحله اجراي  ها در عرصه اجتماع ديده مي تصويب سياست

  ).۱۳: ۱۴۰۰فرد، قوانين دارد (هاشمي
) كه در ۲۱۹: ۱۳۷۹(مهدوي كني، » اخلاق رفتاري«است؛ يعني، » اجرا و عمل«دو، مدارا در مقام 

شود  گذاري قرار دارد و به حوزه اجرا و عمل افراد و جامعه مربوط مي گذاري و سياست رتبه پسيني از قانون
  ).۱۴(همان: 

رفق و «و » رفق و مدارا با خود«ه رفق و مدارا در صحنه اجرا و عمل به يك تقسيم منطقي در عرص
شماري را به همراه خواهد داشت كه به تناسب  قابل طرح است كه هر كدام مصاديق بي» مدارا با ديگران

كنيم و از باب تأييد و اهميت دادن و تأكيد شارع  اجتناب مي خروج موضوعي از پرداختن تفصيلي به آنها
توان، از اصل شرايط عمومي تكليف  عنوان مثال مي شويم. به يبر مدارا، برخي از مصاديق آن را متذكر م

داري خارج  ياد كرد كه صاحب شريعت با امتنان، انسان مجنون، سفيه، عاجز و صغير را از دايره تكليف
طور كلي در مرتبه ديگر با مدارايي بنيادي شارع مقدس،  ) و به۹۳/  ۱: ۱۴۳۰نموده است (ر. ك: مظفر، 

) و ۵۷۳ـ  ۵۸۰: ص ۱۳۹۰م را مبريّ دانسته و معذور از انجام تكليف (ر. ك: فرحي، مكلف جاهل به حك
خطا، فراموشي، آنچه «همچنين به استناد حديث رفع، خداوند مسئوليت نه چيز را از امت برداشته است: 

. (ر. ك: و ..» دانند، آنچه كه از توانشان بيرون است، آنچه بدان ناچار شوند بدان مجبور شوند، آنچه نمي
). ۲، ح ۴۶۳/  ۲: ۱۴۰۷؛ كليني، ۱۴، ح ۳۰۳/  ۵: ۱۴۰۳؛ مجلسي، ۹، ح ۴۱۷/  ۲، ۱۳۶۲ابن بابويه، 

بنابراين انسان در هر كدام از اين مواضع قرار گيرد حال وي مورد لحاظ واقع شده و مورد رفق و مداراي 
دارا مورد لحاظ قرار گرفته است گيرد. در حوزه عملكرد اجتماعيِ مكلف نيز، اصل رفق و م شارع قرار مي
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۱۱۸        ۶۷، ش ۱۴۰۴، بهـار ۱۸نامه اخلاق، دوره  امه پژوهشفصلن 

 

)؛ ۳۲۱/  ۲: ۱۲۹۰مانند مدارا با والدين با وضع حكم وجوب نفقة پدر و مادر بر فرزند، (ر. ك: خميني، 
)؛ مدارا با همسر، در مصاديقي مانند مكلف ۳۸۲: ۱۴۲۲خواه اولاد مسلمان باشند يا كافر (ر. ك: همان، 
)، حتي نفقه زني كه طلاق داده شده ۲۵۴/  ۱۰۰: ۱۴۰۳ كردن شوهر بر پرداخت مخارج همسر (مجلسي،

از ابواب نفقات) و سفارش به طلاق بدون اذيت و آزار همسر؛  ۸و  ۷، باب ۲۱: ج ۱۴۰۹است (حرعاملي، 
اصل جدايي به معروف، اصل امساك به معروف، اصل نفي تعدي، اصل تقوا، از مصاديق مدارا و سازگاري 

زوجين در هنگام طلاق بر آن تأكيد ورزيده است (ر. ك: محقق داماد،  است كه شريعت در خصوص روابط
ري در ادله اثبات جرم (ر ك، عاملي، شهيد گي )؛ مدارا و سازگاري با مجرمان، از طرفي با سخت۲۴۶: ۱۴۰۲
با تحقق  )۱۱۳: ۱۴۱۲(رك، مصطفوي، » درء«) و از طرف ديگر با حاكميت قاعده ۳۵۰/  ۲: ۱۴۱۲ثاني، 

گذرد؛ مدارا و سازگاري با پيروان مذاهب اسلامي (ر. ك: نور  عي و حكمي، از مجرم در ميشبهه موضو
) و پيروان اديان ديگر؛ حتي در جنگ، هم مسلمانان را به رعايت عدالت و انصاف ۲۷۴ـ  ۲۷۲: ۱۴۰۰مفيدي، 

و يعني،  )؛۱۹۰(بقره / » عتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحب الْمعتدينوقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا ت«خواند.  فرامي
زيرا خداوند تجاوزكاران را  ،جنگند بجنگيد ولي از اندازه درنگذريد در راه خدا با كساني كه با شما مي

  .دارد دوست نمي
هاي مختلف مورد  هعنوان صفتي اخلاقي و فضيلتي ارزشمند در عرص به هر روي مدارا و سازگاري، به

هاي  توجه علماي اخلاق اسلامي قرار گرفته است و جريان اين منش در مرتبة عمل و اجرا در عرصه
البلاغه،  )، سياسي (نهج۱۷۸؛ بقره / ۳۹۵/  ۴ق:  ۱۴۰۴؛ صدوق، ۱۳گوناگون اجتماعي (ر. ك: حجرات / 

)، نظامي ۱۸؛ زمر / ۹۹؛ يونس / ۱۲۵؛ نحل / ۶)، در عرصه فرهنگ (ر. ك: توبه / ۸؛ ممتحنه / ۵۳نامه
)، ۵۳۹/  ۲: ۱۳۸۵حيون،  ؛ ابن۲۸)، عرصه اقتصاد (ر. ك: بقره / ۹۱؛ توبه / ۹۴؛ نساء / ۶۱(ر. ك: انفال / 

هاي ديني اسلام  عرصه خانواده و عرصه وظايف عبادي، بازتاب يافته است و مورد تبيين معارف و آموزه
باشد آن است كه آيا اين  عت و فقه الاخلاق مورد امعان نظر ميواقع شده است؛ اما آنچه از نظرگاه شري

  كند. اي پيدا مي طور مطلق مورد نظر شريعت و فقه اسلامي است يا در شرايط مختلف احكام ويژه مهم به

  ز) كاربست فقهي مدارا و سازگاري در مراتب آن
، به مرحله پيش از عمل و اجرا گذاري) (مدارا در مقام قانونمدارا در مرتبه جعل و وضع احكام؛  .۱

است ـ » لطف، حكمت، رحمانيت و رحيميت«گردد، بدين معنا كه اراده شارع مقدس ـ كه عين  برمي
پذيرد و غير  را مي» يسر و آساني«گيرد؛ بلكه اسلام فقط  تعلق نمي» عسر و مشقت«اصولاً و اصلاً به 

نفي «ذيرد؛ لذا بايد دقت نمود كه قاعده اصلي فقط پ ـ نمي» عسر و حرج«يسر و آساني را ـ تا چه رسد به 
ـ بايد مبتني بر  است؛ يعني حكم ـ در محاكم تشريعي» اثبات يسر«نيست، بلكه بالاتر از آن » عسر
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      ۱۱۹    مدارا و حكم مراتب آن، از منظر فقه الاخلاق

 

طور است؛ يعني مطلوب  نيز همين» نفي حرج«نباشد. البته » عسر«باشد نه اينكه فقط باعث » يسر«
خواهد ضد آن كه توسعه و رفاه ـ  نباشد؛ بلكه علاوه بر اين مي »حرج و تنگي«شارع فقط اين نيست كه 

كس بيشتر از وسع  خدا به هيچ «سوره بقره است؛ يعني  ۲۸۶نسبي ـ هست، باشد، شاهد اين مطلب آيه 
اي كه انسان به  گونه ؛ وسع به تصريح اهل لغت و تفسير، كمتر از حد توان است، به»كند او تكليف نمي

باشد. لازم به ذكر است تأثيرگذاري اين ضابطه  كند با اينكه حد توان نيز حرجي نمي آساني تحمل مي
  مداراتي در حدي است كه بر احكام اوليه حكومت دارد.

ها و تنبلي و  آمدن ضعف بعد از مرحله جعل قوانين به علت پيشمدارا در مقام عمل و مرتبه اجرا؛  .۲
گذار با جامعه مدارا كرده يا قوانين را تغيير داده يا با آنها، به  قانونها از طرف افراد و جامعه،  مسئوليتي بي

مسئوليتي  كند. چنانچه هيچ مكلف و شهروندي حق سستي و بي گيري مي دليل انعطاف در اجرا آسان
خودخواسته و آگاهانه در اجراي حكم الهي و قوانين اجتماعي را ندارد و بايد كاملاً بر اساس حكم الهي و 

هاي طبيعي  گذار و مجري قانون نيز بايد رعايت ضعف نين اجتماعي رفتار كند؛ در مقابل، سياستقوا
فرد،  شخصيت انسان را در مرحله اجراي احكام و قوانين كرده و تا جاي ممكن با مدارا رفتار كند (هاشمي

  ).۶۶؛ ر. ك: انفال / ۱۴: ۱۴۰۰

  يا تقييد) ح) مدارا و سازگاري در گستره فقه الاخلاق (اطلاق
در شرايط گوناگون موضوع احكام خاص » مدارا و سازگاري«گردد  با نظر به مباني فقه اسلام، روشن مي

گردد و از آنجا كه  رو مي گيرد، اطلاق در اعمال و اجراي آن، تقييد شده و با محدوديت روبه خود قرار مي
، متصف »مستحسن«به محمول » مدارا و سازگاري«موارد و موضوعات مختلف، در گزاره اخلاقي 

توان شرايط تقييد عمل مداراتي را برشمرد كه به مقتضاي آن احكام تكليفي متفاوتي بر آن  گردد، مي مي
  شود. بار مي

  ـ اسباب تقييد مدارا و سازگاري در شريعت و احكام آن

اجرا براي مكلفين هاي مدارا و سازگاري، در مقام عمل و  ترديد تشخيص صحيح و بدون شبهه مصداق بي
بايد بر اساس اصول و معيارهايي باشد. اگر سازوكار و فرايند تشخيص روشن نبوده و اصول و قواعدي كه 
بر آن حاكم است مشخص نباشد، موجبات خروج از مدار مصالح و اهداف شريعت شده و مكلفين را از 

نمايد و نوعي  و گرفتار مفاسد مي مصالح دنيوي و اخروي اعمال فضيلت مدارا و سازگاري محروم نموده
مند نمودن و  ترين اصولي كه براي ضابطه گردد؛ پس لازم است مهم هرج و مرج در صحنه عمل ايجاد مي

  دهي اين مهم در دستگاه فقاهت مطرح است را مورد امعان نظر قرار دهيم: سامان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

kh
la

gh
.m

aa
re

f.
ac

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
13

 ]
 

                            15 / 20

https://akhlagh.maaref.ac.ir/article-1-2632-fa.html


۱۲۰        ۶۷، ش ۱۴۰۴، بهـار ۱۸نامه اخلاق، دوره  امه پژوهشفصلن 

 

تواند معيار اثباتي  اردي ميدر ديدگاه فقهي ـ نه عرفي ـ شناخت عدل و ظلم در مو اصل عدالت؛ .۱
براي شناخت احكام شارع باشد و آن در جايي است كه عقل به قطع حكمي را عدل يا ظلم دانسته و يا 
ارتكاز عقلا، حكمي را عدل يا ظلم محسوب نموده و دليلي بر وفاق خلاف آن وجود نداشته باشد. 

ك: و سازگاري هرگاه مداراكننده (ر. لي مداراشود، لذا در اجراي عم اينجاست كه اثري فقهي بر آن بار مي
  است.» منهي و حرام«ترديد اين مدارا  واقع گردد بي» مظلوم«) و يا غير آن ۱۵۵ـ  ۱۵۶: ۱۳۶۹مطهري، 

گاهي ممكن است دو مصلحت در عرض يكديگر ضرورت پيدا  اصل تقديم مصلحت اهم بر مهم؛ .۲
باشند، لكن بين اين دو تزاحم واقع شود، به اين معنا كه نمايند و هر دو در راستاي تأمين مقاصد شريعت 

اخذ يكي از آن دو موجب از دست رفتن ديگري شده و در نتيجه منفعت موجود در آن نيز فوت شود. در 
پس از سنجش مصالح متزاحم و در نظر » تقديم اهم بر مهم«اين مواقع لازم است به حكم قاعده عقلي 

تر از ديگري  تلف، مصلحتي مقدم داشته شود كه الزام بيشتري داشته و مهمگرفتن معيارها و مرجحات مخ
بوده و با اهداف شريعت سازگارتر باشد. لذا مدارا و سازگاري در سطح امور خصوصي مانند خانواده و 

گردد، و يا حتي در  كيشان و يا معتقدين به ساير اديان با لحاظ مقتضيات اين قاعده اعمال و اجرا مي هم
مورد نظر است (ر. ك: خميني، » وحدت مسلمانان«راي تقيه مداراتي، كه با هدف حفظ و يا ايجاد اج

گيرد (ر. ك: شيخ  بودن مطمح نظر قرار مي» ضرر يا در معرض خطر«) و يا به ملاك ۱۷۴/  ۲: ۱۴۱۰
: ۱۳۷۰يي، شود (ر. ك: خو ) و يا حتي با نظر به مصلحت كلي جامعه اسلامي تشريع مي۷۱تا:  انصاري، بي

طور كه برخي از  )، مدارا و سازگاري با رعايت مصالح و تقديم اهم بر مهم مجزي است؛ همان۲۲۵/  ۵
فقهاء مدارا و سازش با مخالفان اسلام و ميدان دادن به دشمن براي ضربه زدن به دوست را جايز 

  باشد. دانند؛ زيرا خود امر سازگاري خلاف مصلحت برتر مي نمي
كه از اصول مسلم و پذيرفته » منافع خصوصي«بر » ل تقدم منافع عمومي و اجتماعياص«به علاوه 

گردد و مستند به آن ما را در اعمال و اجراي  فقهي است نيز به نوعي به اصل تقدم اهم بر مهم برمي
) و مداراي ۵۴۰: ۱۳۸۸نمايد (ر. ك: عليدوست،  مدارا و سازگاري از حالت اطلاق به تقييد هدايت مي

  گرداند. تحسن و مستحب يا واجب را حرام ميمس
بديهي است مرجحات و معيارهاي تقدم يك مصلحت بر مصلحت ديگر از اموري است كه بر حسب 

  هاي گوناگون متفاوت است. شرايط و زمان
مقاصد شريعت، عبارت از اهدافي است كه در شريعت به منظور  هاي شريعت؛ اصل ملاحظه هدف .۳

شود و به اعتبار اهميت به ضروريات، حاجيات و  فاسد بندگان، از ناحيه شارع دنبال ميجلب مصالح و دفع م
 اند كه حفظ دين، جان، عقل، نسل و مال بندگان از مصالح ضروريه تلقي شده است. تحسينات تقسيم شده
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      ۱۲۱    مدارا و حكم مراتب آن، از منظر فقه الاخلاق

 

مقاصدي كه در فهم و تفسير حكم شرعي مؤثرند و چه بسا، دليلي كه متضمن مقاصد است از ظهور 
لاق يا عموم دليل متضمن حكم جلوگيري كند يا در نفي اعتبار برخي روايات مغاير با مقاصد استفاده اط

  ).۲: ش ۱۳۹۶شود (نقيبي، 
اي  گونه هاي دين مورد نظر و توجه قرارگيرد همه مصالح بايد به در تشخيص مصالح نظام بايد هدف

هاي  ترين هدف دين فراهم سازد كه از مهمهاي  يازيدن به هدف  انديشيده شود كه زمينه را براي دست
روي، اعمال و  است، ازاين» سعادتمندي بشر و تقرب الهي«ويژه دين مبين اسلام  همه اديان آسماني به

گونه باشد كه در مسير تحقق اهداف و مقاصد شريعت باشد.  اجراي امر اخلاقي مدارا و سازگاري بايد آن
  شود. مقاصد شريعت مقيد مي به عبارت ديگر اطلاق در اين مهم به

مسلم آن است كه حفظ نظام از واجبات قطعي  قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن؛ .۴
: ۱۳۸۰توان بر آن به ادله چهارگانه كتاب، سنت، اجماع و عقل استدلال كرد (مكارم شيرازي،  است كه مي

  گردد. نيز اثبات مي» مت اختلال نظامحر«). البته روشن است كه به ملازمه عقلي و شرعي ۵۰۵/  ۱
به هر حال منظور از اخلال نظام، اقدام به هر فعل، ترك فعل يا قولي است كه در نظام اخلال وارد 

نظمي و هرج و مرج و آشفتگي كند و در نتيجه انسان را از رسيدن به هدف خود، يعني  كرده و ايجاد بي
گرفت هرگونه مدارايي، كه آثاري اختلالي داشته باشد و يا  توان نتيجه كمال و سعادت بازدارد. حال مي

اي از اخلال در كليت نظام باشد، نه تنها اخلاقاً مستحسن و ممدوح نيست، بلكه از منظر فقه  خود نحوه
باشد، و از طرفي نيز  مي» حرمت«يا » كراهت«الاخلاق، با توجه به ميزان تأثيرات منفي آن، محكوم به 

» مستحب«تواند  ه و مداراتي كه در حفظ نظام مؤثر است با توجه به ميزان تأثيرات آن مياعمال سازگاران
تواند متصف  باشد. بنابراين قلمرو اعمال مداراتي با قيد حافظيت يا مخل بودن براي نظام مي» واجب«يا 

ي، به احكام متفاوت گردد، فلذا، اطلاق اعمال مداراتي در همه سطوح شخصي و اجتماعي، سياس
  شود. المللي و ... تقييد شده و به مناسبت شرايط، موصوف به احكام متفاوت مي بين

  نتيجه
  توان نتايج زير را برشمرد: از نظرگاه فقه الاخلاق مي

باشد كه » برخورد با ملايمت«تواند به معناي  ـ با نظر به اختلاف ريشه لغوي آن ـ مي» مدارا« .۱
گونه كه انسان با تحمل و مداراي طرف مخالف خود و با رفتار  نمايد؛ آن بدي و زشتي را دفع مي

  سازد. آميز وي را مشتاق محبت خويش مي ملايمت
باشد؛ بلكه به معنا و مفهوم درك  پذيري نمي پروري يا ظلم مدارا و سازگاري، به معناي ضعيف .۲
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۱۲۲        ۶۷، ش ۱۴۰۴، بهـار ۱۸نامه اخلاق، دوره  امه پژوهشفصلن 

 

اخلاقي و  راه و با خوشمتقابل است كه انسان بتواند خود را با وضعيت و روحيه طرف مقابل خويش هم
  عفو تطبيق دهد.

طور شرعي و فقهي در دو مرتبه مرحله جعل و  مدارا و سازگاري در نظام اخلاقي و همين .۳
  اجرا و عمل قابل ملاحظه است.  گذاري و نيز مرحله و مرتبه قانون
ام جعل و وضع ، هم درمق»مدارا و سازگاري«ساز اصل  ضوابط اصولي و قواعد فقهي فراواني، زمينه .۴

باشد؛ مانند، قبح عقاب بلابيان، قبح عقاب علي العاجز، مصلحت تسهيل،  و هم در مقام اجرا و عمل، مي
  قاعده جب، قاعده صحت، قاعده نفي عسر و حرج و ... .

گيرد، مانند مدارا با  مدارا و سازگاري مصاديق فراواني را در حوزه فردي و اجتماعي در بر مي .۵
  زندان، همسر، مجرمان، با پيروان مذاهب اسلامي و اديان ديگر.والدين، فر

عنوان يك فضيلت اخلاقي، مستحسن و مورد تأكيد اخلاقي ـ  به» مدارا و سازگاري«گرچه خُلق  .۶
  گردد. است؛ لكن در مقام عمل و اجرا، به واسطه اسبابي مقيد مي

اصل عدالت، اصل تقديم اهم بر مهم، ملاحظه «مدارا و سازگاري عملي، به واسطه اسبابي مانند  .۷
  گردد. ، تقييد خورده و از دايره اطلاق خارج مي»اهداف شريعت، قاعده حفظ نظام

  منابع و مآخذ
  .قران كريم ۔
  .البلاغه نهج ۔
  . بيروت: مكتبه العلميه.والاثرالنهايه في غريب الحديث ق).  ١٢٩٩اثيرجزري، مجدالدين ( ابن ۔
  . قم: جامعه مدرسين.الخصالش).  ١٣٦٢بابويه، محمد بن علي ( ابن ۔
  البيت. . قم: مؤسسه آلدعائم الاسلامق).  ١٣٨٥حيون، نعمان بن محمد مغربي ( ابن ۔
اكبر غفاري. قم: جامعه المدرسين  . تحقيق عليتحف العقول). ١٤٠٤شعبه حراني، حسن بن علي ( ابن ۔

  حوزه االعلميه بقم: مؤسسه النشر السلامي.في 
  جا: دار الفكر. . بيمعجم مقائيس اللغهم).  ١٩٧٩فارس، احمد ( ابن ۔
  الدين ميردامادي. بيروت: دار الفكر. . تحقيق جماللسان العربق).  ١٤١٤منظور، محمد بن مكرم ( ابن ۔
  .. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاهفقه تربيتي). ١٣٨٧اعرافي، عليرضا ( ۔
  . تهران: اسلاميه.حقوق مدنيتا).  امامي، سيد حسن (بي ۔
  جا. . بيرسائل فقهيتا).  انصاري، مرتضي (بي ۔
  جا: عترت. بي. المعجم الاصولي). ١٤٢٦بحراني، شيخ محمد صنقور علي ( ۔
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      ۱۲۳    مدارا و حكم مراتب آن، از منظر فقه الاخلاق

 

  . قاهره: النهضه المصريه.فتوح البلدانم).  ١٩٠١بلاذري، احمد بن يحيي ( ۔
  .×. تهران: دانشگاه امام صادقفقهقواعد ). ١٣٨٨بهرامي، حميد ( ۔
  . قم: دار الكتاب الاسلامي.غررالحكم و درر الكلمق).  ١٤١٠تميمي آمدي، عبدالواحد ( ۔
  البيت. . قم: مؤسسه آلتفصيل وسائل الشيعهق).  ١٤٠٩حرعاملي، محمد بن حسن ( ۔
  . قم: اسماعيليان.تحرير الوسيله). ١٢٩٠االله ( خميني، روح ۔
  . قم: اسماعيليان.الرسائل (رساله تقيه)). ١٤١٠االله ( خميني، روح ۔
  . تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.نجاه العباد). ١٤٢٢االله ( خميني، روح ۔
  . مصحح علي غروي. تهران: الهادي.التنقيح في شرح العروه الوثقي). ١٣٧٠خويي، ابوالقاسم ( ۔
. قم: الطبيه من صراط النجاه فقه الاعذار الشرعيه و المسائلق).  ١٤٢٧خويي، ابوالقاسم و جواد تبريزي ( ۔

  .÷دار الصديقه الشهيده
  . تهران: دانشگاه تهران.نامه لغت). ١٣٧٣اكبر ( دهخدا، علي ۔
  . قم: دار القلم.المفردات في غريب القرآنق).  ١٤١٢راغب اصفهاني، حسين بن محمد ( ۔
  . قم: دار الكتاب.درالنواتا).  االله (بي راوندي، سيد فضل ۔
  .١٦/١/١٣٦٩ .، مقاله نقش فقه در سير كمال انسانجمهوري اسلاميروزنامه  ۔
  . قم: مؤسسه الامام الصادق.٤. ج رسائل و مقالاتتا).  سبحاني تبريزي، جعفر (بي ۔
  . بيروت: دار الكتاب اللبناني.دروس في علم الاصولم).  ١٩٧٦صدر، سيد باقر ( ۔
  اكبر غفاري. قم: مؤسسه النشر الاسلامي. . تحقيق عليمن لايحضره الفقيهق).  ١٤٠٤صدوق، محمد ( ۔
  .٦٣ـ  ٧٤. )٢( ٦٤. معرفت). شرايط و قلمرو مدارا در قرآن و سنت. ١٣٩٨طباطبايي، فاطمه و عسكري ( ۔
 . تهران: مرتضوي.مجمع البحرين). ١٣٧٥طريحي، فخرالدين ( ۔

  . قم: مؤسسه الفقه للطباعه والنشر.و ملاذ المجتهدينمعالم الدين تا).  الدين (بي عاملي، حسن بن زين ۔
. قم: دفتر تبليغات الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه). ١٤١٢الدين بن علي ( عاملي، شهيد ثاني، زين ۔

  اسلامي حوزه علميه قم.
  . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.فقه و مصلحت). ١٣٨٨عليدوست، ابوالقاسم ( ۔
  . بيروت: دار الكتب العربي.احيا علوم الدينتا).  حمد بن حسن (بيغزالي، م ۔
  .×. تهران: دانشگاه امام صادقتحقيق در قواعد فقهي اسلام). ١٣٩٠فرحي، سيد علي ( ۔
  .×. اصفهان: كتابخانه امام اميرالمؤمنين عليالوافيق).  ١٤٠٦فيض كاشاني، ملامحسن ( ۔
  سوه.. قم: اسفينه البحارق).  ١٤١٤قمي، عباس ( ۔
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۱۲۴        ۶۷، ش ۱۴۰۴، بهـار ۱۸نامه اخلاق، دوره  امه پژوهشفصلن 

 

  . تهران: دار الكتب اسلاميه.الكافي). ١٤٠٧كليني، محمد بن يعقوب ( ۔
 مطالعاتالگوي مدارا با همسر از ديدگاه اسلام.  هاي ). مؤلفه١٣٩٠گنجور، مهدي و همكاران ( ۔

  .٥٥ـ  ١٠٩). ٤( ١٣. راهبردي زنان
  . قم: چاپخانه مهر.القواعد الفقهيه). ١٤١٦لنكراني، محمدفاضل ( ۔
  . بيروت: دار احياء التراث العربي.بحارالانوارق).  ١٤٠٣مجلسي، محمدباقر ( ۔
  . تهران: مركز نشر علوم اسلامي.بررسي فقهي حقوق خانواده). ١٤٠٢محقق داماد، مصطفي ( ۔
  . تهران: مركز نشر علوم اسلامي.قواعد فقهيق).  ١٤٠٦محقق داماد، مصطفي ( ۔
  . تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.القران كريم التحقيق في كلمات). ١٣٦٨مصطفوي، حسن ( ۔
  . قم: مؤسسه نشر اسلامي.القواعد). ١٤١٢مصطفوي، محمدكاظم ( ۔
  . قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين.مائه قاعده فقهيهق).  ١٤٢١مصطفوي، محمدكاظم ( ۔
  . تهران: صدرا.نظام حقوق زن در اسلام). ١٣٦٩مطهري، مرتضي ( ۔
  . قم: مؤسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين بقم.اصول الفقهق).  ١٤٣٠مظفر، محمدرضا ( ۔
  . تهران: اميركبير.لغت نامه). ١٣٨٨معين، محمد ( ۔
  . تهران: دار الكتب الاسلاميه.تفسير نمونه). ١٣٧٤مكارم شيرازي، ناصر ( ۔
  .×رسه الامام علي بن ابي طالب. قم: مدبحوث فقهيه هامهش).  ١٣٨٠مكارم شيرازي، ناصر ( ۔
  .×. قم: مدرسه الامام علي بن ابي طالبالقواعد الفقهيهق).  ١٤١١مكارم شيرازي، ناصر ( ۔
  .×طالب . قم: مدرسه الامام علي بن ابيالاجتهاد والتقليد (انوارالاصول)ق).  ١٤٢٨مكارم شيرازي، ناصر ( ۔
  تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.. گفتار در اخلاق سي ). ١٣٧٩مهدوي كني، محمدرضا ( ۔
  . قم: هجرت.معراج السعادهتا).  نراقي، احمد بن محمدمهدي (بي ۔
 ).١( ٢. هاي فقهي پژوهش). مقاصد شريعت و جايگاه در استنباط حكم شرعي. ١٣٩٦نقيبي، ابوالقاسم ( ۔

  .٢٢٢ـ  ٢٤٣
كز چاپ و نشر دفتر چي. قم: مر . گردآوري: حجت منگنهقاعده تقيهش).  ١٤٠٠نورمفيدي، مجتبي ( ۔

  تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.
  . قم: مؤسسه دايرةالمعارف فقه الاسلامي.فرهنگ فقه فارسي). ١٣٨٢هاشمي شاهرودي، سيد محمود ( ۔
. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامي بر دراسات في علم الاصول). ١٤١٩هاشمي شاهرودي، علي ( ۔

  .^مذهب اهل بيت
  . تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.ها و مباني مدارا در فقه: آموزهش).  ١٤٠٠فرد، حسين ( هاشمي ۔
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